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 مقدمه
اـطی    فرا» تقدس«مفهوم  تر از کاربرد وسیع آن در زنـدگی بشـري، ارتب

دانـان معتقدنـد: مفهـوم     تنگاتنگ با ادیان و مذاهب دارد. برخی از الهـی 
کـه حتـی    اي گونه ترین مفهوم در دین است؛ به مقدس و نامقدس، اصلی

اـده،   ). 152، ص1372از مفهوم کلیدي اعتقاد به خدا هم فراتر است (الی
ه دین یهـود، مسـیحیت و اسـلام هـم از ایـن      ادیان ابراهیمی، یعنی س

اند و کتاب مقدس و قرآن کریم به فراخور رسـالت و   قاعده مستثنا نبوده
عنـوان مقـدس توصـیف     ها را بـه  ها و زمان اصالت خویش، برخی مکان

اـت:  12؛ طه: 14: 27؛ لاویان5: 3اند (خروج کرده ). 21؛ مائـده:  16؛ نازع
تـوان   راه توصـیفی و هنجـاري مـی    هاي مقـدس را از دو  اماکن و زمان

اـنی، بـا اسـتفاده از      شناخت. در شیوة نخست، مقدس بودن مکان یـا زم
اـمبر او در قالـب خبـري و در متـون       الفاظ همگن از سوي خداوند یـا پی
معتبر نقلی ذکر شده است؛ اما در شیوة دوم، هنجارهاي متعـدد و بایـد و   

اـص، نشـان از   شده براي یک مکان یا مقطـع زم ـ  هاي وضع نباید انی خ
دهد. طبق تحقیقـات نگارنـده، تـاکنون منبعـی      تقدس و اهمیت آن می

طور خاص مقدسات را از دیدگاه این سه کتاب مقدس مـورد بررسـی    به
اـب   سـه  هنجارهـا در  و کنکاش قرار نداده است. البته در قسمتی از کت

، بـه  راد مهـدي محسـنیان  ، تـألیف  کتاب مقدس تورات، انجیل و قرآن
ارها و اوامر و نواهی مرتبط با مقدسات پرداخته شده است؛ لکـن در  هنج

اـت در سـه       ها و زمـان  این منبع نیز مکان هـاي مقـدس و دیگـر مقدس
اند. در ایـن مقالـه    صورت مفصل و دقیق توصیف نشده کتاب مقدس، به

با اتخاذ شیوة نخست و رجوع مستقیم به عهدین و قرآن کـریم، در پـی   
هـا و   هستیم که کتب مقدس ابراهیمی چه مکـان پاسخ به این پرسش 

تـوان   اند؟ ثانیاً آیا با تحلیل این مقدسات مـی  هایی را مقدس دانسته زمان
براي این تقدس، محور و ضابطه خاصی را تدوین کرد که بـا اصـول و   

اـر    اهداف آن دین سازگار باشد؟ به دیگر سخن، آیـا مـی   تـوان راز و معی
از متن مقـدس اسـتنتاج کـرد؟ در راسـتاي      ها را ها و مکان تقدس زمان

این اهداف، ابتدا مفهوم مکان و زمان مقـدس و همچنـین لـوازم آن را    
لـی مـی     بررسی می شـویم و بـا یـادآوري     کنیم؛ سـپس وارد بحـث اص

هاي مقدس، لـوازم تقـدس مکـان و زمـان را بـر آنهـا        ها و زمان مکان
 تطبیق خواهیم کرد.

در هریـک از ایـن سـه دیـن      پرواضح است که برشماري مقدسات
که با  اي گونه هاي مشترکی را در تعامل با یکدیگر بگشاید؛ به تواند افق می

وجـود   شناخت مقدسات مشترك، همگرایی بیشتري در پاسداشت آنها به

علاوه با توجه به منشأ مشترك این سه دین، انتظار آن اسـت   آید. به می
 مکان و زمان استنتاج کرد.که بتوان معیار مشترکی را براي تقدس یک 

 . مفهوم تقدس1
مشـتق شـده و    »قداسـه « ۀاز ریش لغتی است عربی که» مقدس«واژة 
معنـاي   نقص و ناپـاکی اسـت و بـه    ،معناي پاکی و منزه بودن از عیب به

ــده اســت  ــز آم ــدي،  برکــت و مبـاـرك نی ؛ 73ص 5ق، ج1409(فراهی
ــن ــور،  اب ــدي، 169، ص 6ق، ج1414منظ ؛ 407، ص8ق، ج1414؛ زبی

 :تـوان گفـت   تعبیـري مـی   بـه ). 284، ص5ق، ج1414عباد،  بن  صاحب
در مقابـل   ،معنـاي مینـوي، آسـمانی و غیرمـادي بـودن      قدسی بودن به

در زبـان   HOLY و SACRED واژةدنیوي و مـادي بـودن اسـت. دو    
اـت مقـدس و قدسـی بـه      اـدل کلم  واژة. رونـد  شـمار مـی   انگلیسی، مع

SACRED مقدس، روحانی و مینـوي اسـت و   معناي  از لحاظ لغوي به
ي دنیوي، عرفـی، غیرروحـانی   امعن ست که بها Secularواژة متضاد آن 

ي امعن ـ اسـت کـه بـه    Profan ۀکلم ـ ،آنو غیردینی است. متضاد دیگر 
اـت اسـت؛       دنیوي و بی ،کفرآمیز، زشت حرمتی کـردن بـه خـدا و مقدس

مقـدس و  یـک عمـل نا   ،حرم و معبـد  ،در کلیسا استعمال دخانیاتمثلاً 
 holy ). واژة520م، ص2000(بوکر،  حرمتی به خدا و مقدسات است بی

معناي مقدس، پاك، مبـراّ، چیـز مقـدس     و به Sacredۀ نیز مترادف کلم
معناي نامقدس، نادرسـت و   به unholy ،و متضاد آن استخوب و کامل 
 ).80، ص1375(کینگ،  باشد ناسازگار می

ارد. برخی فیلسـوفان دیـن،   هایی د هر امر قدسی و مینوي شاخصه
هـاي امـر قدسـی     تـرین ویژگـی   آلـود بـودن را از مهـم    رازآلود و هیبت

شود که آن امـر فراتـر از عقـل و درك     شمرند. رازآمیزي باعث می برمی
ــوعی هــراس    ــدایش ن ــاکی او موجــب پی ــرد و هیبتن ــرار بگی آدمــی ق

بـا   شود که از او حریم بگیرد و قلمـرو بنـدگی را   بخش در آدمی می لذت
شناسـان   ). همچنین برخی دین15، ص1380الوهیت اشتباه نگیرد (اتو، 

اساس، نزد ادیـان   کنند. براین یاد می» سرایت تقدس«از فرایندي به نام 
ها امر مقدسی که اصالتاً از قداست برخوردار است، تنها یـک امـر    و ملت

اـط و پیونـدي کـه بـا آن امـر        است؛ و امور مقدس دیگر بـه  اـظ ارتب لح
شـوند.   گیرنـد و مقـدس مـی    اي از تقدس به خود می قدس دارند، بهرهم

» مقـدس تبعـی  «، و نـوع دوم  »مقدس اصیل«هاي از نوع اول،  مقدس
شـمار   شود. در ادیان الهی، آن امر واحد که مقدس اصـیل بـه   نامیده می
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اي از خداونـد   تبع آن، هر آنچه که تجلی و آیه رود، خداوند است و به می
اـنی، موجـب       میباشد، مقدس  شود. حضور امـر قدسـی در مکـان و زم

اـل خواهـد    شود و لوازمی را نیز به مقدس شدن آن زمان و مکان می دنب
 داشت که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

 . مکان مقدس2
ها از لحاظ ارزش یکسان نیستند. بـه دیگـر    از نظر انسان مذهبی، مکان

اـظ    اـنی، از لح هـا از   کیفـی برخـی از مکـان   سخن، از دیدگاه چنین انس
تـوان در فرمـان    هاي دیگر متفاوت است. نمونۀ بارز این امر را می بخش

تجزیه و تحلیل کـرد کـه هـم در تـورات و      خداوند به حضرت موسی
هم در قرآن آمده است و بـر اسـاس آن، خداونـد دسـتورات خاصـی را      

مکـان   دهد این دربارة مکانی خاص (وادي طور) داده است که نشان می
هایـت را از   به اینجا نزدیـک نشـو؛ کفـش   «با بقیۀ اماکن متفاوت است: 

اي، زمین مقدسـی   پاهایت بیرون بیاور؛ چون مکانی که تو در آن ایستاده
). این در حالی است کـه درتجربـۀ نامقـدس، مکـان     5: 3(خروج» است

بــه آن مکــان هــیچ مزیــت و  فاقـد ارزش اســت و ایــن مکــان نسـبت  
 ).23، ص1376(الیاده،  اي ندارد برتري

اـدة      اي بشر، همان در دوران اسطوره طورکه خـدا ایـن عـالم را از م
اـ، آن را بـه         اولیه پدید آورد، انسان اـخت و تقـدس یـک بن اـ س ها هـم ب

اـن، ص   وجودي ارزشی و نمایانگر کیهان تبدیل می ). بـا  49کردنـد (هم
اـ، مسـکن ن   حال، در جهان معاصر و بـا صـنعتی شـدن انسـان     این یـز  ه

اـر   تدریجاً از تقدس بیرون آمد. نگاه صنعتی را می توان در این جملۀ معم
، خلاصـه کـرد کـه معتقـد اسـت: خانـه       لوکوربوزینـه مشـهور معاصـر،   

اـه، خانـه یـک     ». ماشینی است براي زندگی کـردن در آن « در ایـن نگ
هاسـت؛ مثــل اتومبیــل و دوچرخــه، کــه   ماشـین، ماننــد دیگــر ماشــین 

کنـیم، محـل اسـکان را نیـز عـوض       ا عـوض مـی  گونه که آنها ر همان
اـرة بعـد        می اـنی بـراي کشـف دوب نماییم. براي انسان غیرمـذهبی، امک

 ).39مقدسِ وجود در این جهان باقی نمانده است (همان، ص

 . لوازم تقدس مکان3
 در دیدگاه دینی، تقدس مکان لوازمی را به دنبال دارد که عبارتند از:

 کان مقدسالف. مرکزیت و فرازمندي م
گیـرد و آن   انسان مذهبی از این عدم همسانی، یک نتیجۀ مهم نیز مـی 

اـد میـان مکـان       مرکزیت مکان مقدس است. به دیگـر سـخن، در تض
شـمار   هاي دیگر، مکان مقدس است که مکان واقعی به مقدس و مکان

شـمار   شـکل اطـراف آن بـه    منزلۀ وسـعت بـی   رود و دیگر فضاها به می
). نخستین مکان رفیعی که بنا بـر سـنت ادیـان    21روند (همان، ص می

هاي یهـودي،   ابراهیمی، خداوند در آن تجلی کرد، باغ عدن است. سنت
تنها مرکز جهان، کـه بلنـدترین مکـان     مسیحی و اسلامی، این باغ را نه

گوید که نهري از عـدن بیـرون    اند. در سفر پیدایش می زمین تلقی کرده
کند (پیـدایش   هاي مجاور را آبیاري می ینآید و چهار شعبۀ آن، سرزم می
اـنی مرتفـع دارد؛     10: 2 ). این بیان، حکایت از قرار گـرفتن عـدن در مک

که در قرآن کریم براي اشاره به بیرون رانده شدن آدم و حـوا   گونه همان
) و ایـن نشـان از   123کار رفته است (طـه:   به» اهبطا«از این باغ، کلمۀ 

 ).632، ص1385فرازمندي آن است (ماسون، 

 منزلۀ یافتنی و نه بافتنی ب. مکان مقدس به
ریـزي توسـط    از دیدگاه انسان مذهبی، مکـان مقـدس، نـه یـک پایـه     

شـمار   ها و در اصطلاح، نه یک جعل و اختراع، بلکه یک کشف به انسان
شـود و انسـان    رود؛ چه اینکه از این مکان مقدس، زندگی آغـاز مـی   می

تثبیت مسـکن خـود در مرکـز جهـان     وجوي  مذهبی همیشه در جست
اي و ابتـدایی، کشـف مکـان مقـدس از      بوده اسـت. در ادیـان اسـطوره   

اـم مـی    راه شـد؛ مـثلاً برخـی اقـوام بـراي رهـایی از        هاي خاصـی انج
شـدند؛   ها، به حیوانات متوسـل مـی   سرخوردگی برآمده از همسانی مکان

اـت وحشـی در آن نقطـه شـکار         اـنی کـه حیوان  به این ترتیـب کـه مک
شد. در این مثال، تقـدس مکـان بـا     شدند، مکان مقدس شمرده می می

اـده،     اـ در ادیـان   26و25، ص1376حیوانات آشکار شـده اسـت (الی )؛ ام
اـص، تقـدس آن    وحیانی، تجلی مستقیم یا غیرمستقیم خدا در مکانی خ

اـمی کـه حضـرت یعقـوب در       داران آشکار مـی  را براي دین اـزد. هنگ س
رسـد و بـا    بانی دید که سرِ آن بـه بهشـت مـی   رؤیاي خود در حراّن نرد

کنـد و شـنید کـه خداونـد از فـراز آن       فرشتگان از آن عروج و نزول می
ئیل، یعنـی   صورت بقعه قرار داد و آن را بیت گوید، سنگی را به سخن می

اـن، باعـث   19-12: 28خانۀ خدا نامید (پیدایش  ). تجلی خدا در این مک
 مقدس شدن آن گردید.

 دن هنجارهاي خاصج. دارا بو
معنـاي   تقدس با تابو همراه است. به دیگر سخن، مقدس بودن مکان، به
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متمایز بودن آن از دیگر اماکن است و بهترین راه براي نشان دادن ایـن  
بـه آن مکـان اسـت. معمـولاً در      اي نسـبت  تمایز، وضع اوامر و نـواهی 

ت، هر واسطۀ اینکه تقدس آن، معلول تجلی خداس هاي مقدس به مکان
آنچه که با تفکر خدایی منافات داشته باشد و یادآور اعمال عادي دنیایی 

شود. در مقابل، بـه هرآنچـه کـه     باشد، مذموم یا حتی ممنوع شمرده می
براي توجه دادن انسان به فراماده و خدا نیاز باشد، توصـیه شـده اسـت.    

نـوعی  هاي هنجاري مت براي نمونه، هم در قرآن و هم در عهدین، گزاره
گویـد: خانـۀ خـدا را بـراي      شـود. قـرآن مـی    دربارة خانۀ خدا یافت مـی 

گویـد: خانـۀ خـدا را     )؛ انجیل مـی 125کنندگان پاکیزه کنید (بقره:  طواف
خواهد  ) و تورات از مخاطبین خود می13: 21میعادگاه دزدان نسازید (متی

 ).2: 26که مکان مقدس خداوند را مورد احترام قرار دهند (لاویان

 . زمان مقدس  4
اي دارد و در یـک تقسـیم، بـه     زمان در اعتقادات دینـی اهمیـت ویـژه   

بـدیهی اسـت کـه زمـان همچـون      . شود مقدس و نامقدس تقسیم می
نفسه از قداسـت ذاتـی برخـوردار نیسـت؛ بلکـه قداسـت آن        مکان، فی

لحاظ تعلقی است که زمان نخستین (یعنی همان زمانی که تکـرار آن   به
اـه   ها در هفتـه  و آیینرا با مراسم  اـل   هـا و م هـاي بعـد گرامـی     هـا و س

دارند) با مقدس اصیل دارد. زمان مقدس، همانند مکان مقدس، بایـد   می
کشف شود و انتخاب و ارادة انسان نقشی در تعیین زمان مقدس نـدارد.  
همچنین زمان مقدس، همانند مکان مقدس، داراي هنجارهـا و قـوانین   

 هاي دیگر ممتاز و یگانه شود. اي است تا از زمان ویژه
اـله،   پرسشی که پاسخ به آن اهمیت دارد، این است که تکرار هر س
اـم همـراه بـا برگـزاري مراسـم و        بلکه در مواردي تکرار هفتگی ایـن ای

اـم      هاي خاص، به چه دلیل اسـت؟ دیـن   آیین اـم بـا انج داران در ایـن ای
 یابند؟ هاي گوناگون، چه چیزي را می مراسم و آیین
فردي که هریک از این قطعات  هاي منحصر به نظر از ویژگی صرف

اند و آن بازیابی همان قداسـت   زمانی دارد، همگی در یک نکته مشترك
داران با برگزاري مراسم و  نخستین حادثه، و تجربۀ قدسیت آن است. دین

 .کنند ها، قدسیت آن حادثۀ مقدس را هر ساله تجربه می آیین
براي انسان مـذهبی، زمـان نیـز    «نویسد:  باره می ندر ای میرچا الیاده

همچون مکان، نه همانند است و نه مداوم. یک اختلاف اساسـی میـان   
اـطر مـی   رسـد: هـر    این دو کمیت (زمان مقدس و زمان نامقدس) به خ

شـود؛ گـو اینکـه     زمان مقدس، برگرداندنی است و هر ساله تکـرار مـی  

کننـدگان همـان زمـان     تاي، شـرک  همراه با هر جشـن و مراسـم دوره  
کننـدگان در جشـن و    یابند. به عبارت دیگر، شرکت مقدس را دوباره می

کـه در ازل   مراسم، همدیگر را در ظهور نخستین زمـان مقـدس، چنـان   
 ).55کنند (همان، ص ظاهر شده، دیدار می

 . مقدسات در کتاب مقدس5
کتاب مقدس از دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شـده اسـت:   

ها قبل از عیسـی مسـیح    هد عتیق بیانگر عهد و پیمان خداوند با انسانع
و بر پایۀ عمل به شریعت است؛ و عهد جدید بیانگر عهد جدیدي اسـت  

هـا بسـت و شـرط آن     که خداوند بعد از ظهور حضرت عیسی با انسـان 
اـب     محبت و ایمان به مسـیح اسـت. ازایـن    اـت را در ایـن کت رو، مقدس

تـوان   طـورکلی مـی   کنیم. به ، در دو بخش رصد میواسطۀ این تقسیم به
اـنواده  و هم» مقدس«گفت که  اـب مقـدس، در یـک      خ هـاي آن در کت

انـد. تقـدس عمـدتاً بـر خـدا       کار رفته گسترة معنایی وسیع، اما مرتبط به
اـکن و    شود و بر عظمت و پاکی بسیار او دلالـت مـی   حمل می کنـد. ام

نحـو اشـتقاقی    ا سهیم باشـند، بـه  ازمنه و اشیا، تا جایی که در تقدس خد
 ).123، ص1390شوند (هاروي،  خوانده می» مقدس«

 . مقدسات در عهد عتیق6
فر خـروج و     در عهد عتیـق، بخصـوص در تـورات و بـه     ویـژه در دو سـ

لاویان، به واسطۀ پرداخت به قوانین و اوامر و نواهی شـریعت موسـوي،   
اـره شـده      هـا و زمـان   به مکان اسـت. ایـن    هـاي مقـدس متعـددي اش

مقدسات، غالباً برگرفته از تقدس معبد است. با توجه به اینکـه یهودیـت   
محور اسـت، هیکـل سـلیمان از     کهن و اصطلاحاً یهودیت توراتی، معبد
ترین عمل متکی بـه معبـد (یعنـی     بالاترین تقدس برخوردار است. مهم

قربــانی) هــم تقــدس خاصــی دارد. کلیــۀ وســایل و اشــیا و همچنــین 
گیرد نیـز مشـمول سـرایت     یی که در آن عمل قربانی انجام میها زمان

اـت و      تقدس می اـیف کاهنـان را تعلـیم مقدس شوند. خداوند یکی از وظ
اـل   نامقدسات به مردم می واسـطۀ   رو، و بـه  ). ازهمـین 23: 44داند (حزقی

کند وحتـی   تقدس معبد و قربانی، تقدس به خود کاهنان نیز سرایت می
 ت نیز از تقدس خاصی برخوردارند.هاي مخصوص کهان لباس

 . اماکن مقدس7
هایی به خداوند تقدیم کردنـد   اگرچه هابیل و سپس حضرت نوح قربانی



 81  هاي مقدس در قرآن و کتاب مقدس انها و زم بررسی تطبیقی مکان 
 

هــا در کتـاـب مقــدس  )، امــا مکــان ایــن قربــانی20: 8؛ 4:4(پیــدایش 
اي دیـده   مرحلـه  مشخص نشـده اسـت. در تـاریخ حضـرت ابـراهیم     

اـص را نشـان مـی    شود که مکان می کـه یهـوه در    اندهـد؛ چن ـ  هاي خ
درنـگ قربانگـاهی در    سرزمین موره بر این پیامبر خدا ظاهر شد و او بی

رود  ) و بعدها یوشع به همین قربانگاه مـی 7: 12کند (پیدایش آنجا بنا می
زار ممري ساکن شـد و   )؛ سپس حضرت ابراهیم در بلوط25: 24(یوشع 

اـد (پیـدایش   ونـد در بیـت   ). خدا14: 13در آنجا مذبحی براي یهوه بنا نه
). بعدها پسر او، یعقوب در همـین  24: 26شبع بر اسحاق نیز ظاهر شد (

اـل، بـه نظـر     ). بـا ایـن  1: 46هایی تقدیم کرد (پیـدایش   مکان قربانی ح
یابـد، بـا    رسد که ایدة مکانی که با تجلی و ظهـور خـدا تقـدس مـی     می

 داستان رؤیاي یعقوب پدید آمده است:
بر زمین برپا شـده کـه سـرش بـه     خواب دید که ناگاه نردبانی 

رسد و اینک فرشـتگان خـدا بـر آن صـعود و نـزول       آسمان می

مـن  «گویـد:   کنند. در حال، خداوند بر سـر آن ایسـتاده، مـی    می

یعقـوب از  ». هستم؛ یهوه، خداي پدرت ابراهیم و خداي اسحاق

خواب بیدار شد و گفت: البته یهوه در ایـن مکـان اسـت و مـن     

شده، گفت: ایـن چـه مکـان ترسـناکی      ندانستم. پس ترسان

است. این نیست، جز خانۀ خـدا و ایـن اسـت دروازة آسـمان.     

بامدادان، یعقوب برخاست و آن سنگی را که زیر سر خود نهـاده  

بود، گرفت و چون ستونی برپا داشت و روغن بر سرش ریخـت  

 ).19-16، 13و12: 28ئیل نامید (پیدایشو آن موضع را بیت

هـاي حضـور    عنـوان یادمـان   هاي دیگري نیز به سنگ در عهد عتیق از
که در داستان یوشـع از دوازده سـنگی کـه     الهی سخن گفته شده؛ چنان

) و همچنـین سـنگی کـه شـاهد     6و5: 4یادگار گذر از اردن است (یوشع
 ).27-25: 24میثاق شکیم است، یاد شده است (یوشع

زمـین   همچنین وادي طور مکانی است که خداونـد صـراحتاً آن را  
تبع آن آداب خاصی بـراي آن تشـریع کـرده اسـت.      مقدس دانسته و به

جـا نزدیـک    گفت: بدین«تقدس این مکان نیز بر اساس تجلی خداست: 
اي،  میا؛ نعلین خود را از پاهایت بیرون کن؛ زیرا مکانی که در آن ایستاده

تـرین   ). تقدیس یک مکان را در وسـیع 5: 3(خروج» زمین مقدس است
موسی نزد خدا بالا رفت. خداوند از میان «بینیم:  راي کوه سینا میمعنا، ب

اـزل شـد و خداونـد     کوه او را ندا درداد... خداوند بر کوه سینا بر قلۀ کوه ن
). تقـدس  3: 19(خـروج  » موسی را به قلۀ کوه خواند و موسی بالا رفت

شده و حتی لمس دامنـۀ کـوه،    حدي بود که گذر از حد معین این کوه به

). کوه صـهیون نیـز از   24-21، 12: 19راي هر کسی جایز نبود (خروجب
اسرائیل در سرود رهایی خطاب به  اماکنی است که حضرت موسی و بنی

ایشان را داخل سـاخته، در جبـل   «کنند:  خداوند آن را مقدس معرفی می
میراث خود غرس خواهی کرد، به مکانی که تو، اي خداوند! مسکن خود 

هاي تو، اي خداوند! مستحکم  آن مقام مقدسی که دست اي؛ یعنی ساخته
). در آیات متعددي از عهد عتیق، به تقـدس  17: 15(خروج» کرده است

و مذبح را طاهر سـاز  «مذبح و محل اصلی ذبح قربانی اشاره شده است: 
کنی؛ و آن را مسح کن تا مقدس شود هفت روز  اي که برآن می به کفاره

الاقداس خواهد  را مقدس ساز و مذبح، قدس براي مذبح کفاره کن و آن
خیمۀ ). «39و38: 29(خروج» بود. هرکه مذبح را لمس کند، مقدس باشد

مکان مقدس دیگري است که در عهد عتیق بدان اشاره شده و » اجتماع
و در آنجا «خداوند مستقیماً عمل تقدیس را به خود منتسب کرده است: 

ز جـلال مـن مقـدس شـود و خیمـۀ      کنم تا ا اسرائیل ملاقات می با بنی
). خیمۀ اجتماع، 46و45: 29(خروج » کنم... اجتماع و مذبح را مقدس می

نخستین مکان مقدس متحرك اسـت کـه مسـکن یهـوه نیـز نامیـده       
شود. در اهمیت آن همین بس که ابواب مختلفی از سفر خـروج، بـه    می

-28،  35-25پردازند (خروج، ابواب  توصیف دقیق وسایل و لوازم آن می
). خیمۀ اجتماع محل گردهمایی قوم خدا و مکانی براي ملاقات میان 38

خدا و انسان و جایگاه برتر جلال الهی و تجلی خداوند بـر انسـان شـد؛    
در آنجا با تو «خوانیم:  می که در خطاب خداوند به حضرت موسی چنان

. ملاقات خواهم کرد و از بالاي تخت رحمت... با تو سخن خواهم گفت
» اسـرائیل تـو را امـر خـواهم فرمـود      جهت بنی دربارة همه اموري که به

 ).22: 25(خروج 
اي کـه وقـف خداونـد شـود، مقـدس شـمرده        در عهد عتیق خانـه 

اـرة آن      می اـیف خاصـی درب شود و کاهنان ملزم به رعایت قـوانین و وظ
و اگر کسی خانۀ خود را وقف نماید تا براي خداونـد مقـدس   «شوند:  می

اـلاتر  14: 27(لاویـان  » کاهن آن را چه خوب و چه بد، برآوردشود،  ). ب
عنوان خانۀ خـدا   ها، معبد سلیمان است که درحقیقت به از همۀ این خانه

اي غلـیظ   گاه سلیمان گفت: خداوند گفته است کـه تـاریکی   آن«بنا شد: 
اي براي سکونت تو و مکانی را کـه در آن   الواقع خانه شوم. فی ساکن می

). البتـه سـلیمان   27: 8(اول پادشاهان» ام ابد ساکن شوي بنا نموده تا به
خود توجه به این حقیقت دارد که خداونـد مکـان خاصـی نـدارد و ایـن      

گویـد: آیـا    عنوان نماد اسـت. لـذا در ادامـه مـی     معبد تنها سمبلیک و به
ــر زمــین سـاـکن خواهــد شــد؟ اینــک فلــک و    خداونــد در حقیقــت ب
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اي که مـن بنـا    ایش ندارد؛ چه رسد به این خانهالافلاك تو را گنج فلک
کند کـه خداونـد بـر     ام (همان). در ادامه، کتاب مقدس تصریح می کرده

سلیمان ظاهر شد و گفت: دعا و تضرع تو را که به حضور مـن کـردي،   
اي را که بنا نمودي تا نام من در آن تـا بـه ابـد     اجابت نمودم و این خانه

اـت در آن      نهاده شود، تقدیس نمودم و چشـمان و دل مـن همیشـۀ اوق
عنـوان   ). همچنین سرزمین اورشلیم به3-2: 9خواهد بود (اول پادشاهان

سرزمین مقدس تجلیل شده و احکام خاصی براي آن بـار شـده اسـت:    
بیدارشو، اي صهیون! بیدار شو و قوت خود را بپوش، اي شهر مقـدس  «

اـك،   اورشلیم! لباس زیبایی خویش را در بر کن؛ زیرا  که نـامختون و ناپ
). براساس کتاب مقدس، ایـن  1: 52بار دیگر داخل تو نخواهد شد (اشعیا

کـه یهـوه بـه     سرزمین جایگاه تجلیات خداوند و مرکز عالم است. چنـان 
لـیم را در میـان امـت      حزقیال می هـا قـرار دادم و    گوید: مـن ایـن اورش

ي دیگـري  ). همین نبی در جـا 5: 5کشورها را به هر طرف آن (حزقیال
اـل    آن را به ناف و وسـط جهـان تشـبیه مـی     ). هـر  12: 38کنـد (حزقی

بایسـت متناوبـاً بـه     اي که استطاعت مسافرت داشته باشـد، مـی   یهودي
تـر معنـاي مکـان مقـدس      ). پیش17-16: 16اورشلیم سفر کند (تثنیه 

عنوان مرکز جهان و همچنین تصویر شهر آرمانی بیان شد. سـفر بـه    به
سـوي خداونـدي اسـت کـه جهـان را آفریـده        بازگشت به اورشلیم نماد

کننـد و   است؛ گو اینکه مؤمنان خود را در زمین در تبعیـد احسـاس مـی   
). تصـویر  19: 119؛ و 13: 39بیننـد (مزامیـر    خود را غریب و مسافر می

خـورد. بـر    چشـم مـی   اورشلیم آسمانی بعدها در مکاشفۀ یوحنا بسیار بـه 
لـیم آسـمانی      اساس این مکاشفه، اقامتگاه سعادتمندان جـایی جـز اورش

)، 5: 15)، خیمـۀ شـهادت (  2: 4نیست. یوحنا در آنجـا تخـت خداونـد (   
اـب ( 12: 11)، هفت چراغدا (9: 11)، تابوت عهد (3: 8مذبح ( ) 1: 5)، کت

بیند؛ گو اینکه مراسم عبـادي قـوم برگزیـده،     ) را می1: 22و نهر حیات (
گان است که ابرار و خوبـان پـس   تجسمی از آیین نیایشی آسمانی فرشت

 ).639، ص1385جویند (ماسون،  از مرگ خود در آن شرکت می
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انـد. در   هاي مختلفی در عهد عتیق، مقـدس معرفـی شـده    اعیاد و زمان

عنوان روز مقدس معرفی شده است. بنـا   چند مورد، روز شنبه (شبات) به
زمـین را در شـش روز آفریـد و در    ها و  بر اعتقاد یهودي، خداوند آسمان

روز هفتم (شنبه) به استراحت پرداخت. به همین دلیل، خداونـد شـنبه را   
پس سبت را نگه دارید؛ زیـرا کـه   «گرامی داشت و آن را مقدس شمرد: 

حرمـت کنـد، هرآینـه کشـته      را بـی  براي شما مقدس است. هر که آن 
خـود منقطـع    شود؛ و هر که در آن کار کند، آن شـخص از میـان قـوم   

شش روز کـار کـرده شـود و در روز هفتمـین،     ). «14:  31(خروج» شود
سبت آرامی مقدس خداوند بـراي شماسـت. هـر کـه در آن کـار کنـد،       

). بر اساس این فرامین، پاسداشـت روز شـنبه   2: 35(خروج» کشته شود
اسـتثناي   واجب، و کار کردن در آن ممنوع است. یهودیـان معتقدنـد بـه   

کـه   یچ گناهی بالاتر از ترك آداب روز شنبه نیست؛ چنـان پرستی، ه بت
در گذشته مجازات ترك این آداب، اعدام با سنگسار شـدن بـود (اعـداد    

دسـت خـدا و    ). یهود این روز را تأکیدي بر خلقت جهان به32-35: 15
داند. همچنین آنهـا معتقدنـد:    تسلط او بر سرنوشت تاریخی این قوم می

ی از سوي خداوند بـراي یهودیـان اسـت و نـه     اي اختصاص شبات پدیده
همچون آیینی که بـراي سرتاسـر جهـان در نظـر گرفتـه شـده باشـد؛        

طـور قطعـی وارد    رو غیریهودي تا زمانی که تغییر آیین ندهـد و بـه   ازاین
اـم دهـد       اـل و آداب شـنبه را انج کیش یهودي نشود، مجاز نیسـت اعم

تخصــیص داده  ). روزهــایی کــه بــراي نــذر260، ص1385(آنتــرمن، 
تمـامی  «رونـد:   شـمار مـی   شوند نیز از دیدگاه عهد عتیق مقدس بـه  می

). 8: 6(اعــداد » روزهــاي نــذرش بــراي خداونــد مقــدس خواهــد بــود
انـد؛ ماننـد    همچنین برخی اعیاد خاص در تورات، مقدس شـمرده شـده  

اـووعوت (اعـداد   16-14: 12عید پسح (خـروج  ) و عیـد  7: 29)، عیـد ش
ح کـه در اوایـل بهـار آغـاز      12: 29عداد ها (ا بان سایه ). عید پسح یا فصَـ
تـرین آداب در ایـن عیـد،     یابد. مهم مدت هفت روز ادامه می شود، به می

رو به عید فطیـر هـم معـروف     خوردن نوعی نان به نام فطیر است. ازاین
). هفت هفته بعد از عیـد پسـح،   196، ص1390است (طاهري آکردي، 

یـان معتقدنـد در چنـین روزي، تـورات و ده     عید شاووعوت اسـت. یهود 
نازل شـد و آن را عیـد ازدواج خـدا بـا قـوم       فرمان بر حضرت موسی

اـم   بان دانند. سومین عید، یعنی جشن سایه می ها یا سوکوت، در پاییز انج
هـاي   اسرائیل در خیمـه  یاد اقامت بنی شود. در این جشن، یهودیان به می

هفـت روز را در زیـر سـوکا    صحراي سـینا در عصـر حضـرت موسـی،     
شـود) سـپري    بان، که از شاخۀ درخـت درسـت مـی    (چیزي شبیه سایه

 ).197کنند (همان، ص می

 . مقدسات در عهد جدید8
: 6بارها در عهد جدید به کار برده شده است (رومیـان  » قدوسیت«کلمۀ 

؛ دوم 7و 4و 3: 4؛ اول تســـــالونیکیان 30: 1؛ اول قرنتیـــــان 22و19
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ــالونیکیان  ــان 15: 2؛ اول تیموتـــائوس13: 2تسـ ؛ اول 14: 12؛ عبرانیـ
کـار رفتـه اسـت؛     ). مشتقات این کلمه هم در این کتاب بـه 2: 1پطرس

؛ دوم قرنتیـان  17: 3؛ اول قرنتیـان  33: 7مانند: مقدس (اعمال رسـولان 
)؛ 21: 4؛ فیلیپیـان  1:1؛ افسسیان 1: 16)؛ مقدسین (اول قرنتیان 12: 13

: 17؛ یوحنـا  9: 6)؛ تقدیس کـردن (متـی   12: 8مکان اقدس (عبرانیان 
کم سـه معنـا    ). ریشۀ تقدیس در عهد جدید، دست12: 13؛ عبرانیان 17

)؛ جدا نمـودن  15: 3؛ اول پطرس 2: 11دارد: مقدس اعلام کردن (لوقا 
، 36: 10؛ یوحنـا  17: 23از چیزهاي ناپاك و وقف کردن براي خدا (متی 

اـهر سـاختن (افسسـیان     )؛21: 2؛ دوم تیموتائوس 19: 17و  ؛ 26: 5و ط
ــان 23: 5اول تســالونیکیان  ). 275تـاـ، ص ). (تیســن، بــی13: 9؛ عبرانی
خود را نه نـافی شـریعت موسـوي، بلکـه مکمـل آن       حضرت عیسی

ام تـا تـورات یـا صـحف انبیـا را       گمان مبرید که آمـده «کند:  معرفی می
). از 17: 5(متـی » مام تا باطل نمایم؛ بلکه تا تمام کـن  باطل سازم. نیامده

میان اناجیل چهارگانه، سه انجیل نخست، یعنی انجیل متـی، مـرقس و   
اـنی حضـرت     لوقا را که شباهت زیادي باهم دارند و در آن بر جنبـۀ انس

اـ    مـی (sunoptic) عیسی تأکید شده اسـت، اناجیـل همنـوا     خواننـد؛ ام
وت محتواي انجیل چهارم، یعنی انجیل یوحنا، بـا ایـن سـه انجیـل تفـا     

زیادي دارد و بیشتر بر نفی شریعت موسوي و همچنین الوهیت عیسـی  
اساس، در اناجیل همنوا کـه بیشـتر متمرکـز بـر      تأکید کرده است. براین

اـکن   مواعظ و سیرة حضرت عیسی است، می توان تأییداتی بر تقدس ام
اـرة     ها بر اساس شریعت حضـرت موسـی   و زمان یافـت؛ از جملـه درب

گاه ابلیس او را بـه شـهر    آن«خوانیم:  ط ابلیس میتوس آزمایش عیسی
مقدس برد و بر کنگرة هیکل برپاداشـته، بـه او گفـت: اگـر پسـر خـدا       

هـاي   ). همچنین در پیشـگویی 6و5: 4(متی» هستی، خود را به زیر انداز
پس چون سختی ویرانی را کـه بـه   «آخرالزمانی انجیل متی آمده است: 
اـم مقـدس برپاشـده ببینـد، هرکـه      زبان دانیال گفته شده اسـت، در   مق

لـیم در نوشـته   15: 24(متی» خواند، دریافت کند هـاي   ). محوریـت اورش
هـاي   عهد جدید، چنان است که همانند عهد عتیق مرکز تحقـق وعـده  

اـرة بنـی   اسـرائیل و پایتخـت سـلطنت جهـانی آنـان اسـت        خداوند درب
ــتري،   ــی اش ــک   410، ص1384(کلباس ــاهاي کاتولی ــروزه کلیس ). ام

هـاي   شوند و برخی از ویژگی مچون معبد اورشلیم، مقدس شمرده میه
اـنی بـر روي آن تقـدیم        آن را حفظ می کنند. بر مـذبح سـنگی کـه قرب

گردد، صلیبی در میان شش شمعدان قـرار دارد. ایـن مـذبح، کـانون      می
همگرایی مراسم عبادي کلیساي کاتولیـک و زنـدگی مسـیحی اسـت.     

سوي پـدر اسـت.    تنها وسیلۀ بازگشت بهمسیح که محور جهان گردیده، 
اـیند،    ظرف حاوي اشیاي مقدس که تنها کشیشان می تواننـد آن را بگش

دیگر دربردارندة شخینا و سکینۀ الهی نیسـت؛ بلکـه دربردارنـدة حضـور     
شده است کـه    واقعی مسیح و کلمۀ متجسد الهی در شکل نانی تقدیس

اـنی    اـص قرب  شـود  داري مـی هـا نگه ـ  در ظرف متبرك و سرپوشـیدة خ
 ).639، ص1385(ماسون، 

آنچه گذشت، بیشتر متوجه اناجیل همنوا بود کـه در آنهـا حضـرت    
عنوان یک بشر (و نه فرابشر) معرفی شده و مقید بـه شـریعت    عیسی به

اـل رسـولان، نامـه     اـ، اعم هـا و   حضرت موسی است؛ اما در انجیل یوحن
بـه ماهیـت و    مکاشفۀ یوحنا، بیش از آنکه بـه شـریعت پرداختـه شـود،    

رو فراتـر از   شـود؛ ازایـن   رسالت عیسی مسیح مبنی بر نجات پرداخته می
و  36: 10مقدس شمرده میشود (یوحنـا  هر مکان و زمان، خود عیسی

گیـري از زبـانی    ). در انجیل یوحنا برخلاف دیگر اناجیل، با بهـره 19: 17
ی خـدایی و الـوهی از عیس ـ   اي، تصـویري شـبه   کاملاً رمزي و اسـطوره 

پسـر  «عنـوان   حتـی بـه   شود. در این گفتمان عیسی مسیح عرضه می
نیـز توصـیف   » صورت خـداي نادیـده  «، و »خدا«، »خداوند«، »خداوند

هاي  ). بر اساس عهد جدید، آیین70-68، ص1377شده است (میشل، 
شریعت کهن (عهد عتیق) تنها مقدمه و تصویري از شریعتی اسـت کـه   

اـزه     بر مسیح، یعنی کلمۀ متجسد خ دا متمرکز اسـت. ارمیـا از عهـدي ت
اـطنی بنـا خواهـد گشـت (ارمیـا       ). 34-31: 31خبر داد که بر شریعتی ب

نویسندة نامه به عبرانیان، پس از یادآوري عهد دوم توسط ارمیاي نبـی،  
: 8کند که کاهن بزرگ حقیقی، همان مسـیح اسـت (عبرانیـان    تأکید می

 افزاید: ). او می8-13
هاي آینده باشـد، بـه    تا رئیس کهَنۀ نعمتمسیح چون ظاهر شد 

شده به دست، یعنی که از این  تر و ناساخته تر و کامل خیمۀ بزرگ

ها، بلکه به خـون خـود،    خلقت نیست و نه به خون بزها و گوساله

یک مرتبه فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیۀ ابدي را یافـت؛  

ون بر آلودگان زیرا هرگاه خون بزها و گاوان و خاکستر گوساله چ

سازد، پس آیـا   شود تا به طهارت جسمی مقدس می پاشیده می

عیب،  چند مرتبه زیاده خون مسیح که به روح ازلی خویشتن را بی

به خدا گذرانید، ضمیر شما را از اعمال مرده طاهر نخواهد ساخت 

 ).14-11: 9تا خداي زنده را خدمت نمایید (عبرانیان 

 دیـد، عمـلاً هـر کسـی کـه در عیسـی      براساس این عهد و پیمان ج
شمردگی و مبـرا شـدن    عنوان کاهن بزرگ داخل شد، علاوه بر عادل به
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از گناه ذاتی، تمام گوشت و پوستش مقدس شـده، هـویتی جـز هویـت     
شـود کـه از    شناسی پولسی تصریح می نخواهد یافت. در انسان عیسی

ن تقدس، بـا  اثرات گناه ذاتی، رخت بربستن تقدس ذاتی انسان است. ای
هـا مجـدداً بـه     شـمردگی انسـان   ایمان به مسیح و بعد از مرحلۀ عـدالت 

داران،  گوید کـه ایمـان   میپولس ). 30: 1گردد (اول قرنتیان  انسان برمی
) و این قدُوسـیت بـه   2: 1اند (اول قرنتیان در عیسی مسیح تقدیس شده

امـل  ). مرحلـۀ ک 18: 26گردد (اعمال  واسطۀ ایمان به مسیح حاصل می
 به وقوع خواهد پیوست. تقدس نیز در زمان برگشت عیسی

 . مقدسات در قرآن کریم9
هاي مقدسی اشاره شده اسـت کـه در    ها و زمان در قرآن کریم به مکان

 ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

 هاي مقدس الف. مکان
اـت      در قرآن کریم در جریان داستان بنـی  اسـرائیل، بـه برخـی از مقدس

ناشدة دین یهود اشاره شـده اسـت کـه از جملـۀ آنهـا       ریفحقیقی و تح
ک   «تقدس وادي طور و همچنین سرزمین اورشلیم اسـت:   فـَاخلْعَ نعَلیَـ

ه بـِالوْاد المْقـَدسِ     «)؛ 12(طـه: » إنَِّک باِلوْاد المْقدَسِ طـُوى  إذِْ نـاداه ربـ
ۀَ یا قوَمِ ادخلُوُا الأْرَض «)؛ 16(نازعات:   »طوُى ه     الَّتـی  المْقدَسـ کتَـَب اللَّـ

رین     لکَمُ و لا ترَتْدَوا على وا خاسـ کـی از  ) ی21(مائـده:  » أدَبـارکِمُ فتَنَقْلَبـ
کـرد آنـان را از    اسرائیل این بود که فرعـون تـلاش مـی    مشکلات بنی

اـبود کـردن       » مصر«حاصلخیز و آباد  ۀمنطق بیـرون کنـد. خداونـد بـا ن
ســکونت داد و آن را نعمتــی » ســرزمین موعــود«ا در فرعــون، آنــان ر

ده    «اسرائیل را از آن برخوردار کرده است:  که بنینامد  می ن بعـ و قلُنْـَا مـ
   د اـء وعـ فإَذِاَ ج ضَکنُوُاْ الأریلَ اسراَئِی إسنبرةَِ ل » جئِنْـَا بکِـُم لفَیفـاً    الآخـ

شـاـم (طبــري، مین را ایــن ســرز ،انربســیاري از مفســ .)104 :اســراء(
ــی، 117، ص 15ق، ج1412 ــر  ) 529، ص6ق، ج1376؛ طوس ــا مص ی

ــتهاد ، 6، ج1372؛ طبرســی، 176، ص8ق، ج1415(آلوســی،  انــد نس
ــررازي، 686ص ــی، 416، ص21ق، ج1420؛ فخـ ، 2ق، ج1404؛ قمـ
ــا   )؛452، ص3ق، ج1374؛ زرکشــی، 29ص ــا برخــی از مفســران ب ام

ی کتَـَب اللـّه لکَـُم     المقدَسۀَا الأرَض یا قوَمِ ادخلُوُ« ۀاستشهاد به آی » الَّتـ
 انــد ایــن سـرزمین را ارض مقــدس موعـود تفســیر کـرده   ، )21(مائـده:  

خداونـد   ،دیگـري  ۀهمچنین در آی ).234، ص13ق، ج1390(طباطبائی،
وأوَرثنْـَا القْـَوم   «میراث نهادن سرزمین مصر یا شام خبر می دهـد:    از به

ت   الَّذینَ کاَنُ ا وتمَـ واْ یستضَعْفوُنَ مشاَرقَِ الأرَضِ ومغاَربِها الَّتی بارکنْاَ فیهـ
ی   رآَئیلَ  کلَمت ربک الحْسنیَ علـَی بنـ مفسـران بـا    .)137 :اعـراف » إسِـ

ا  «گیـري از وصـف    بهره معتقدنـد: ایـن سـرزمین همـان     » بارکنْـَا فیهـ
اـن، ج  فلسـطین ا سرزمین مقدس موعود  قـرآن   ).228، ص8سـت (هم

کریم همچنین در گزارش مربوط به بعثت حضرت موسی مکانی را کـه  
آن حضرت در آن از شجرة مشتعل نداي وحـی را شـنید، بقعـۀ مبارکـه     

ی     «کند:  معرفی می اـطئِ الـْواد الـْأیَمنِ فـ ۀِ  فلَمَا أتَاها نوُدي منْ ش البْقعْـ
ــجرَ  ــنَ الشَّ ــۀِ م ــا موســى ةِالمْبارکَ ــالمَین   أنَْ ی ــه رب العْ ــا اللَّ ــی أنََ » إنِِّ

شناسی تقـدس گذشـت،    ) با توجه به آنچه در قسمت مفهوم30(قصص:
داننـد و   مبنی بر اینکه برخی از لغویـان حقیقـت تقـدس را برکـت مـی     

تـوان مصـداق بقعـۀ     انـد، مـی   معنا نمـوده » مبارك«معناي  مقدس را به
اند که بقعـۀ   دانست. گروهی از مفسران برآن مبارکه را نیز جزو مقدسات

مبارکه قطعۀ مشخصی از کوه طـور اسـت کـه در کرانـۀ راسـت وادي      
ایمن ـ جایی کـه درخـت یادشـده در آن روییـد ـ  قـرار دارد (طبـري،         

اـوي، 88، ص20ق، ج1412 اـئی، 302، ص3ق، ج1418؛ بیضـ ؛ طباطبـ
غالـب   ). دربارة علت مبـارك بـودن ایـن بقعـه،    32، ص16ق، ج1390

و  مفسران فریقین معتقدند که سخن گفتن خـدا بـا حضـرت موسـی    
همچنین گزینش وي به رسالت، سبب تقدس و برکت این مکان شـده  

؛ 392 ، ص7 ، ج1372طبرسـی،  ؛ 146 ، ص 8 ، جق1376است (طوسی، 
؛ 218 ، ص 6 ، جق1422جـوزي،   ؛ ابـن 32 ، ص16 ، جق1390طباطبائی، 
 ). 244 ، ص23 ، جق1420فخررازي، 

کعبــه بــراي مسـلـمانان، هماننــد اورشـلـیم بــراي یهودیـاـن، جنبــۀ 
مرکزیت عالم را حفظ کرده است. وجـوب روي نمـودن مسـلمانان بـه     

تواند شاهدي بـر   سوي مکه به هنگام اقامۀ نماز و اداي مناسک حج می
اـدین حشـر در روز         این امر باشد. مکـه مهـد ایمـان نـوین و موقـف نم

ک  أوَحینـَا  کذَاَلک و«رستاخیز گردیده است:  اً  قرُءْانـاً  إلِیَـ  أمُ لِّتنُـذر  عربَیِـ

). از ایـن آیـه   7(شوري:» فیه ریب لاَ الجمعِ یوم تنُذر و حولها منْ و  القْرُىَ
توان نوعی مرکزیت براي مکـه را کـه مقبـول عـالم اسـلام اسـت،        می

اـص   ). 641، ص1385استنتاج نمود (ماسون،  این منطقه مورد توجـه خ
خدا بوده و خداوند هنجارهایی را بـراي آن تعیـین کـرده اسـت. قـرآن      

اـدت مـردم بنـا     کند کعبه نخستین خانه تصریح می اي است که براي عب
نهـاـده شــده اســت. ایــن خانــه، مبـاـرك و مایــۀ هــدایت مــردم اســت 

 ـ ). خانۀ کعبه منسوب به خداسـت و بیـت  97-96عمران:  (آل ده االله خوان
عنوان ملک خاص الهـی   شود. در قرآن کریم در دو مورد این خانه به می
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اـم 26؛ حج: 125یاد شده است (بقره:  گـذاري،   ). برخی معتقدند که این ن
اـن، ص     Bethelئیل یـا   یادآور بیت ). 642در سـنت عبرانـی اسـت (هم

ــار در قــرآن آمــده اســت (بقــره:   و  144تعبیــر مســجدالحرام پـاـنزده ب
و مـوارد دیگـر). واژة حـرم کـه قبـل از       34؛ انفال: 2ئده: ؛ ما150و149

اـنی اطـلاق مـی    شده اسلام نیز واژة شناخته شـود کـه    اي بود به هر مک
لـمانانی     محترم شده است و بنابراین ورود به آن بر نامسلمانان یا بـر مس

اند ممنوع است. البتـه در قـرآن کـریم تقـدس      لحاظ شرعی ناپاك که به
میـان   ک خانه نیست و از خانه و بیوتی نیز سخن به مکان منحصر در ی

آمده است که خدا رخصت داده است که قدر و منزلت آنها رفعت یافتـه  
اـمگاه او را در ایـن خانـه      هـا   و نامش در آنها یاد شود و هـر بامـداد و ش

). ازآنجاکه معیار تقدس، تجلـی خداونـد اسـت، در    36نیایش کنند (نور: 
اي از حقیقـت قدسـی    توان بهره دا برده شود، میهر جایی که نامی از خ
رو اصل سرایت تقدس در قرآن کـریم برجسـتگی    را درنظر گرفت. ازاین

هـاي   طور ویژه، در قرآن کریم مساجد مکـان  توجهی یافته است. به قابل
اند که تنها به خداوند تعلق دارنـد و در آنجـا جـز خـدا      عبادتی تلقی شده

شود. مشرکان حق دخالت در آن را ندارنـد و  نباید معبود دیگري عبادت 
کسانی که سعی در تخریب آن داشته باشند، بـه عـذاب سـختی وعـده     

 ).18و17؛ توبه: 114؛ بقره: 18اند (جن:  داده شده
طور ویژه از مسجدالاقصـی   در قرآن کریم در کنار مسجدالحرام، به

أ و مقصـد  که این دو مکان مبـد  اي گونه میان آمده است؛ به نیز سخن به
رىَ   «اسراء و سیر شبانۀ پیامبر بوده است  ده سبحانَ الـَّذي أسَـ  لـَیلاً  بعِبـ

) 1(اسـراء: ...» ى المْسجدِ الأْقَصْى الذَّي بارکنْاَ حولـَه إلَِ الحْراَمِ المْسجدِ منَ
در این آیه، مسجدالاقصی مبـارك شـمرده شـده اسـت. در آیـۀ هفـتم       

اسـرائیل، از   داوند با یـادآوري تـاریخ پرفرازونشـیب بنـی    همین سوره، خ
اسـرائیل بـراي    دلیل عملکـرد عاصـیانۀ بنـی    کند که به مسجدي یاد می

رةَِ  وعد جاء فإَذِاَ«... دومین بار به تصرف گروه مهاجم درآمد  واْ  الاخَـ  لیسـ

ُکموهجو خلُوُاْ ودیل ِجدسْا المَکم خلَوُهلَ دَرَّةٍ أوم تبَروِّاْ ویا لاْ  ملـَوتتَبْیِـراً  ع .«
برخی از مفسران معتقدند که مراد از مسجد در ایـن آیـه، همـان معبـد     
سلیمان است که دو بار در طول تاریخ تخریب شـد. تخریـب نخسـت،    

اـم   مربوط به پنج قرن قبل از میلاد است که توسط پادشاه آشـوري بـه   ن
اـد مـیلادي و      النصر روي داد؛ و تخر بخت اـل هفت یـب دوم معبـد در س

 ).28، ص12، ج1374توسط تیتوس روي داد (مکارم شیرازي، 
همچنین قرآن کریم در یادکرد از اصحاب کهـف، از بحـث و نـزاع    
اـد         اـ مسـجد بـر مـزار اصـحاب کهـف ی مؤمنین دربارة ساخت یادبود ی

 ـ«... کند که سرانجام مسجدي بر فراز این قدیسان ساخته شد  می  الوُاْفقََ

واْ  الَّذینَ بهِمِ قاَلَ أعَلمَ بنیْاناً ربهم علیَهم ابنوُاْ رهِم  علـى  غلَبَـ ذنََّ  أمَـ  لنَتََّخـ

جدِاً  علیَهم ). در ایـن آیـه تقابـل جـالبی میـان کلمـۀ       21(کهـف: » مسـ
اـکن و ابنیـه     شود که نشـان مـی   دیده می» مسجد«و » بنیان« دهـد ام

عنـوان یـک مکـان مقـدس بـا کلمـه        به» مسجد«د و متجانس نیستن
اـربرد      » بنیان« تعبیر نشده است. اصولاً هـر بنیـان و بنـاي یـادبودي ک

اـدت        مذهبی ندارد؛ درحالی اـً بـراي ذکـر خداونـد و عب که مسـجد اساس
اوست. ازآنجاکه تقدس مکان، تبعی و وابسته به یاد خداست، اگـر احیانـاً   

س، بهـره از ذکـر االله نداشـته و مایـۀ     ساختمانی برخلاف این محور تقد
پراکندگی و نفاق مسـلمانان باشـد، هـیچ حرمـت و تقدسـی نـدارد و از       
دیدگاه قرآن سرنوشت مسجد ضرار جز تخریب و نابودي نیست (توبـه:  

107.( 
اگرچه خود مسجد مانند دیگر اماکن مقدس در ادیان داراي اجـزا و  

میـان   در قرآن سخن به طور خاص از محراب ساختار خاص است، اما به
شـود کـه محـراب بنـایی صـرفاً       آمده است. از آیات قرآنی استنتاج مـی 

رفته اسـت. در   کار می اسلامی نیست و در بناهاي مقدس یهودي نیز به
بر بناهاي متصل به معبد اورشلیم (سـبا:  » محاریب«قرآن، ساختار جمع 

ن اقامـت داشـت   )، و با ساختار مفرد، بر مکان مقدسی که داوود در آ13
 قبـل از ولادت عیسـی   ) و بر جـایی کـه حضـرت مـریم    21(ص: 
) و بر مکانی که حضرت زکریا در آنجا خداونـد  37عمران:  زیست (آل می

 ) اطلاق شده است.11؛ مریم: 38عمران: خواند (آل را می
در قرآن کریم اماکن مقدس محدود به معابد نیسـت و سـورة تـین    

ینِ  «انـد:   ی است که مقدس شـمرده شـده  های حاوي اشاراتی به کوه والتِّـ
اـت بـه    3-1(تـین: » والزَّیتوُنِ وطوُرِ سینینَ وهذاَ البْلدَ الأْمَینِ ). در ایـن آی

چهار چیز قسم خورده شده است که از جملۀ آنها تـین و زیتـون اسـت.    
اـره بـه همـان دو میـوة      اگرچه برخی مفسران مراد از تین و زیتون را اش

اـده   دانند که به دلیـل خـواص فـوق    ف (یعنی انجیر و زیتون) مىمعرو الع
اند، اما برخى دیگر معتقدند کـه منظـور از آن،    مورد قسم الهی واقع شده
بـر آنهـا قـرار    » المقـدس  بیـت «و » دمشـق «دو کوهى است که شهر 

اند؛ چراکه این دو محل، سرزمین قیام بسیارى از پیـامبران بـزرگ    گرفته
اـ          خدایند. مزیت ایـن تفسـیر آن اسـت کـه طبـق آن، ایـن دو قسـم ب

اـد مـى     سوگندهاى سوم و چهارم که از سرزمین کنـد،   هـاى مقدسـى ی
اـم   هماهنگ است. البته برخی معتقدند نام » تـین «گذارى این دو کوه بن

رویـد و بـر    روست که بر یکى از آنها درختان انجیر مـى  ازآن» زیتون«و 
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 ).139، ص27، ج1374زي، دیگرى درختان زیتون (مکارم شیرا
است کـه مفسـران آن   » طور سینا«همان » طور سینین«منظور از 

انـد و   معروف که در صحراى سینا است، دانسـته » طور«را اشاره به کوه 
را بـه معنـاى کـوه    » سـینا «در آنجا درختان پر بار زیتـون وجـود دارد.    

حضـرت   دانند و همان کوهى است کـه  پربرکت، یا پردرخت، یا زیبا مى
رفت. بعضى نیز آن را کـوهى در   به هنگام مناجات به آنجا مى موسى

اـ عبـارت     نزدیک کوفه و سرزمین نجـف دانسـته   و هـذاَ البْلـَد   «انـد. ام
مسلماً اشاره به سـرزمین مکـه اسـت؛ سـرزمینى کـه حتـى در       »  الأْمَینِ

شـد و کسـى در آنجـا     عصر جاهلیت منطقۀ امن و حرم خدا شمرده مى
اـکن مقـدس در یـک     حق ت عرض به دیگرى نداشت. ازآنجاکه همـۀ ام

رتبه نیستند و برخی از آنها از برخی دگـر فضـیلت و شـرافت بیشـتري     
دارند، در این آیه خداوند با آوردن کلمه (هذا) و اشاره کردن به مکه، بـه  

بـه سـه نقطـۀ     آن احترام خاصی کرده و فهمانده است که کعبه نسـبت 
اـئی،      تهدیگر، از شـرافت برجس ـ  ق، 1390تـري برخـوردار اسـت (طباطب

 ).319، ص20ج
بنا بر آنچه گذشت، طبق قول مشهور، هر چهـار مـورد سـوگند در    

تـوان   آیات آغازین سورة تین به اماکن مقدس اشاره دارد. بر این امر مـی 
اـمبر اکـرم   در روایتـی مـراد از    شواهد روایی نیز اقامه کرد. از جمله پی

المقدس، مراد از طور سینین را کوفـه   از زیتون را بیتتین را مدینه، مراد 
 ).58، ح225، ص1، ج1362و مراد از بلد امین را مکه دانستند (صدوق، 

یادکرد از طور سینین، منحصر در آیۀ یادشـده نیسـت و خداونـد در    
هاي نخل و انگور، بـه درختـی    سوره مؤمنون بعد از اشاره به باغ 20آیۀ 

رویـد و از آن روغـن و نـان خـورش      ور سینا مـی کند که از ط اشاره می
ت  سیناَء طوُرِ من تخرَجُ شجَرةًَ و« آید: دست می به بغٍ  و باِلـدهنِ  تنَبـ  صـ

چیست، مفسـران دو احتمـال   » طور سینا«در اینکه منظور از ». لِّلاکَلین
معـروف اسـت   » کوه طـور «اند: نخست اینکه اشاره به همان  عمده داده

بینیم که قرآن در اینجـا درخـت    ر صحراى سینا قرار دارد؛ و اگر مىکه د
رویـد، بـراي آن    است که از کوه طور مـى  زیتون را درختى توصیف کرده

هاى خشک این منطقـه بـه    است که اعراب حجاز هنگامى که از بیابان
هـاى   اى که در آن به درخـت  گذشتند، نخستین منطقه طرف شمال مى
وردند، منطقۀ طـور در جنـوب صـحراى سـینا بـوده      خ پربار زیتون برمی

طـور سـینا   » سـینا «است. احتمال دیگر اینکه با توجه به معناي لغـوي  
یـا  » کـوه پردرخـت  «یـا  » کوه پربرکت«معناى  جنبۀ توصیفى دارد و به

 ).221، ص14، ج1374است (مکارم شیرازي، » کوه زیبا«

 هاي مقدس ب. زمان
عنوان زمان مقدس مطـرح   خاصی به طور صریح زمان در قرآن کریم به
اـم االله  «نام  حال، قرآن کریم از مفهومی به نشده است. بااین اسـتفاده  » ای

اـم مقـدس بـدانیم.      کند که می می توان آن را جایگزین مناسبی بـراي ای
اـب بـه امـر قدسـی، یعنـی خداونـد،        ها به چه اینکه این روز واسطۀ انتس

 وعیت ندارند:اند و خودشان در تقدس موض مقدس شده
ـ قلُْ للَّذینَ آمنوُا یغفْروُا للَّذینَ لا یرجْونَ أیَام اللَّه لیجزيِ قوَماً بمِـا کـانوُا   

 )؛14(جاثیه:   یکسْبون
ورِ و       ـ و لقَدَ أرَسلنْا موسى اـت إلِـَى النُّـ نَ الظُّلمُ بآِیاتنا أنَْ أخَرْجِ قوَمک مـ

مْامِ  ذکَِّرهَإنَِّ فی  بأِی ارٍ شکَوُر (ابراهیم:   اللَّهبکلُِّ صل لآَیات ک5ذل.( 
اـگونی را بیـان     دیـدگاه » ایام االله« ةمفسران در تفسیر واژ هـاي گون

اشاره به روزهاي پیـروزي پیـامبران   » ایام االله: «معتقدندعضی . باند کرده
تگی آنهـا انـواع   ، کـه بـر اثـر شایس ـ   ستهاي راستین آنها پیشین و امت

، 13ق، ج1412(طبــري،  هــاي الهــی شـاـمل حالشــان گردیــد  نعمــت
اـره بـه روزهـایی اسـت کـه      این : )؛ دستۀ دوم معتقدند122ص واژه اش

(طیـب،   کـرده اسـت   نابود ها را طاغوتعذاب و خداوند اقوام سرکش را 
و در نهایت، دستۀ سـومی از مفسـرین قائـل بـه      )؛361، ص7،ج1369

تواند اشاره به هـر دو   میگویند: این واژه  هستند و می جمع اقوال پیشین
اـرم شـیرازي،   18، ص12ق، ج 1390شد (طباطبائی،قسم با ، 1374؛ مک

ــی،  272، ص10ج ــادقی تهران ــررازي، 255، ص1ق، ج1419؛ ص ؛ فخ
). هر کدام از این اقوال، مصـادیقی را بـراي ایـام    65، ص19ق، ج1420

اـت اسـت    شـود، ایـن اسـت کـه      فاده مـی االله معرفی کنند. آنچـه از روای
اـم      کم سه روز به دست عنوان ایام االله معرفی شـده اسـت: روز ظهـور ام

). 526، ص2ق، ج1415زمان (عج)، روز رجعت و روز قیامت (حـویزي،  
اـره قـرار    رسد که این مصادیق به نظر می به عنوان مصادیق برتر مورد اش

 تري باشد.تواند داراي مصادیق بیش اند و ایام االله می گرفته
در قرآن کریم به یـک مفهـوم اختصاصـی از جـنس زمـان نیـز       

که در قـرآن   حالی ). در36هاي حرام است (توبه:  خوریم و آن ماه برمی
بـاره وارد شـده اسـت، در کتـاب      بیش از ده مورد امـر و نهـی درایـن   

شده نیست و به هیچ وجـه مطـرح نشـده     مقدس چنین زمانی شناخته
). قـرآن کـریم در یـک دسـتور     469، ص1393راد،  است (محسـنیان 

). 2دهـد (مائـده:    کلی، امر بـه حفـظ حرمـت ایـن چهـار مـاه را مـی       
ترین خصوصیت این چهار ماه، تـرك جنـگ و برقـراري امنیـت      مهم

انـد   هـا مصـون   است و حتی مشرکان نیز با شرایط خاصی در این مـاه 
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مـردم  دسـت   ). انتخاب این چهار ماه امـري انتخـابی و بـه   217(بقره: 
کند که این تعیین از جانب خداست و کسی  نیست و قرآن تصریح می

کـه در قسـمتی از جاهلیـت عـرب      گونـه  هـا را (آن  حق تغییر این مـاه 
 ).37شد) ندارد (توبه:  مرسوم بود و با نام نسیء شناخته می

عنوان عید شمرده شده کـه   همچنین در سنت اسلامی چهار روز به
معه، در قـرآن ذکـر گردیـده اسـت. روز جمعـه      یکی از آنها، یعنی روز ج

رود. در کنیسـه   شمار می  ترین روز هفته و زمان اجتماع مسلمانان به مهم
شنبه روز اجتماع است تا یادآور سیر خلقت باشـد کـه در شـش روز بـه     
پایان رسید و روز هفتم (شبات) به استراحت اختصاص یافـت (پیـدایش   

کلیساي کاتولیک هـم هـر یکشـنبه     ).12: 5؛ تثنیه8: 20؛ خروج3و2: 2
شاهد اجتماع اعضاي خود است تا یادکردي از رستاخیز مسیح باشـد. در  

اـب     روز جمعه مسلمانان در نماز جمعه شرکت مـی  کننـد و بـرخلاف کت
مقدس حکمی مبنی بر استراحت هفتگـی آنهـا در قـرآن وجـود نـدارد.      

تجـارت را رهـا    کند مسلمانان در روز جمعه با شـنیدن اذان  قرآن امر می
 ).9کنند و به سوي ذکر خدا بشتابند (جمعه: 
اـه رمضـان    هاي دوازده همچنین در قرآن کریم، در میان ماه گانه، م

اـه تشـریع شـده        شرافت و جایگاه ویژه یافتـه و فریضـۀ روزه در ایـن م
اـ،   است. البته برجستگی این ظرف زمانی خاص و تمایز آن از دیگر ماه ه

اـب    ). از185کریم در آن است (بقره:  دلیل نزول قرآن به آنجاکه ایـن کت
آسمانی داراي تقدس و برکـت اسـت، در قـرآن کـریم بـه شـب قـدر        

اـه معرفـی       به عنوان شب نزول قرآن اشاره شده و حتـی برتـر از هـزار م
از ایـن شـب بـه    » دخان«). همچنین در سورة 3-1گردیده است (قدر: 

 ).3شب مبارك یاد شده است (دخان: 
هـا   هـا و زمـان   بر آنچه گذشت، از دیـدگاه قـرآن کـریم مکـان    بنا 

یکسان نیستند و برخی از شرافت و قداست خاصـی برخوردارنـد. قـرآن    
ها، هنجارهاي خاصـی را هـم     کریم در کنار معرفی برخی اماکن و زمان

یابـد   براي آنها وضع نموده است. مکان مقدس در قرآن حریم خاص می
اـن، تجلـی      شـود  می» حرم«و تبدیل به  . راز مهـم تقـدس زمـان و مک

اـب      خداوند یا لوازم ایمان به اوست. از دیدگاه قـرآن، نـزول وحـی و کت
اـد و هجـرت در راه خـدا، مـی      توانـد   مقدس، امور مؤمنانه همچـون جه

 تجانس زمان و مکان را درنوردد و آن را مقدس و ممتاز نماید.

 گیري نتیجه
اـز در ادیـان مرسـوم بـوده     تقسیم هستی به قدسی و غیرقدسی، از د یرب

است و با توجه به وحیـانی یـا غیروحیـانی بـودن آن دیـن، معیارهـاي       
اـت ارائـه شـده       اـت و غیرمقدس مختلفی براي تمایز نهادن میـان مقدس

اي، کشــف ایــن  اســت. در ادیــان ابراهیمــی بــرخلاف ادیــان اســطوره
مقدسات، بر اساس خبر الهی و کتب مقدس (عهد عتیق، عهد جدیـد و  

شـود. بـه دیگـر سـخن، در سـه دیـن ابراهیمـی         قرآن کریم) انجام می
تـرین راه بـراي کشـف     واسطۀ وجود کتاب مقدس، اخبار خداوند مهم به

 رود. شمار می تقدس مکان و زمان به
تـرین   عنـوان مهـم   در عهد عتیق، از هیکل سلیمان و روز شنبه بـه 

د از تخریـب  مکان و زمان مقدس یاد شده است. چالشی که یهودیت بع
اول و دوم معبد با آن مواجه شد، عـدم وجاهـت و حجیـت بسـیاري از     

ویژه قربانی بود؛ چراکه این عمل حتمـاً بایـد در معبـد     اعمال مقدس، به
اـل آنکـه دیگـر معبـدي       انجام می شد تا تقدس لازم را کسب کنـد؛ ح

اـنی در یهودیـت، و در مقابـل،     وجود نداشت. با کم رنگ شدن بحث قرب
ه شدن نماز و صدقه در یهودیت تلمودي و دیگـر ادوار یهـودي،   برجست

اـیگزین    عملاً تقدس اماکن و ازمنه و اشیاي مربوط به نماز و کنیسـه ج
اـنی شـدند. در عهـد جدیـد          لـیمان و قرب مقدسات مربـوط بـه معبـد س

هـاي   هاي بنیادین بین اناجیل همنوا و دیگر قسمت نظر از تفاوت (صرف
اـت موسـوي را      عهد جدید)، تا حدودي  برجسـته کـردن و تأکیـد مقدس

محـور بـودن حرکـت حضـرت      کنیم که نشـان از شـریعت   مشاهده می
هاي آنها بیشـتر   حال، آنچه در اعمال رسولان و نامه دارد. بااین عیسی

عنـوان یکـی از اقـانیم     بـه  خورد، تأکید بر محوریت عیسی چشم می به
، ازآنجاکه در ایـن دیـن   گانۀ تثلیث و راز تقدس است. به دیگر سخن سه
اـص الهـی بـه    به رود،  شـمار مـی   واسطۀ آموزه تجسد، مسیح مکاشفۀ خ

هرگونه مکان یا زمانی که با پسر خدا مـرتبط باشـد، خـدایی و مقـدس     
اـتم     است. در قرآن کریم نیز به اـمبر خ ، بـر  عنوان معجـزة جاودانـه پی

از مقدس بودن زمان و مکان صحه گذاشته شده است و ضمن یـادکرد  
ورود حضرت موسی به وادي طور، معتقد است ورود به مکـان مقـدس   
مستلزم رعایت آداب و هنجارهاي خاصی اسـت. همچنـین بـا نسـبت     

یـوم  «ها به امر قدسی اصـیل، یعنـی خداونـد، آنهـا را      دادن برخی زمان
تواند جایگزین مناسبی براي روز مقـدس   معرفی کرده است که می» االله

اـه   طور اختصاصی چهار ماه را بـه  بهباشد. در قرآن کریم  هـاي   عنـوان م
ترین خصوصیت آن اسـت.   کند که امنیت و ثبات، مهم حرام معرفی می

 در کتاب مقدس، چنین مفهومی وجود ندارد.
هــاي مقــدس داراي لــوازمی بــود، ایــن  ازآنجاکــه امـاـکن و زمــان
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شـده در کتـب مقـدس      توان در مورد مقدسات اشاره خصوصیات را می
لـی از  رصد ن مود. هم در عهدین و هم در قرآن کریم، مکان مقدس اص

هـاي مقـدس    هـا و مکـان    علاوه تمام زمان مرکزیت برخوردار است. به
اـب    اند و به امر و خواست الهـی مقـدس شـده    داراي واقعیت انـد و انتخ

علاوه هر کدام داراي هنجارهـاي   ها نقشی در آن نداشته است. به انسان
 ها جدا و قابل تشخیص شود. یۀ اماکن و زمانخاصی است تا از بق
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Abstract 
The present paper examines the history and causes of Tajwid (recitation of the Quran). The main 
question of this study is" when and why did the knowledge of Tajwid begin?" Using a 
descriptive-analytical method and the historical approach, and after defining "Tajwid", the paper 
examines seven theories about the history of Tajwid, and concludes that although there were some 
basic rules for the correct pronunciation of Arabic vocabulary, which was later called Tajwid 
among the Arabs before Islam, the elaboration of the rules of Tajwid, correct reading and other 
literary sciences after the advent of Islam were developed with the guidance of Imam Ali (AS). In 
the middle of the third century, after the developments in the mentioned sciences, the term Tajwid 
was chosen for "rules governing proper pronunciation during recitation ", and turned into an 
independent filed of knowledge. This paper seeks to prove that the field of Tajwid or more 
precisely, the "technique of Tajwid" is not a science established by Islam, and is not specific to the 
Qur'an or even to the narratives. It teaches us the correct way of speaking Arabic, and the reason 
for its development was the Arab’s need for proper speech. Consequently, the theories that 
address this issue and the theories that specify a time for the advent of Tajwid are not acceptable. 
Keywords: the Quran, reciting, Tajwid, correct pronunciation of letters, rules for pronunciation of 
some letters, Phonetics, Gat, Arabic grammar. 
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Abstract 
One of the most important features of religion is dividing existence into holy and non-holy. 
Abrahamic religions, namely, Judaism, Christianity, and Islam, are no exception to this, and 
emphasize the two holy and non-holy concepts. Contrary to mythological religions, in these 
religions the discovery of sanctities is based on divine texts and scriptures (the Testaments and the 
Holy Quran). Referring to the traditional scriptures of these three religions, i.e. the Qur’an, the New 
Testament and the Old Testament, this research has extracted the holy places and times. According 
to the findings of this research, considering the centrality of the belief in God and the claim of 
monotheism in all three religions, the secret of the sanctity of these places and times is regarded to 
be the manifestation of God in them (Jehovah, the three hypostases of the Trinity and Allah). 
Keywords: holiness, holy, the Holy Qur'an, New Testament, Old Testament. 
  


